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﹩︲︀﹬واژه ﹨︀ی ر
«︨︀ده ﹋︣دن ︻︊︀رت»، «︑︧︀وی =»

سپيده چمن آرا

ايي
افز

ش 
دان

ــن بخش از واژه هاي رياضي به دو موضوع مي پردازيم: يكي  در اي
ــارت» و ديگري معناهاي مختلف  ــاده كردن عب معناي اصطلاحِ «س

علامت: « = ».
ــتان و در  ــاده كردن» را در دبس همه ي ما اولين بار اصطلاح «س

كار با كسرهاي مساوي شنيده ايم:
«كسرهاي زير را تا حد امكان ساده كنيد:

.... , , ,
21
56

3
15

4
8

ــردن» در اين جا، يعني  ــاده ك و همه به خوبي مي دانيد كه «س
يافتن كسـري مسـاوي با كسـر موردنظر كه بزرگ ترين مقسوم 
عليه مشترك صورت و مخرج آن، عدد 1 باشد. يعني صورت  مخرج 
ــر هم زمان به هيچ عددي جز 1 تقسيم پذير نباشند. حتي در  آن كس
كتاب رياضي پايه ي اول راهنمايي، تمرين هايي به اين صورت داريم 

كه به طور مستقيم به اين موضوع اشاره مي كند:
ــاده  ــتفاده از ب.م.مِ صورت و مخرج، س ــر را با اس ــرهاي زي كس

كنيد:
.... , ,121

99
51
68

ــاوي، تنها جايي  امّا سـاده كردن كسـر و يافتن كسرهاي مس
نيست كه به ما گفته مي شود: «ساده كنيد» !

به مثال زير توجه كنيد:
«عبارت زير را تا حد امكان ساده كنيد:

( )
1 1

2
2
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ــري زيادي در اين عبارت هست، ولي بايد  به ظاهر خط هاي كس

ــري مقابل علامت  ــه كنيم كه با توجه به محل « =»، خط كس توج
ــان  ــي صورت و مخرج آن، خودش ــت؛ ول ــري اصلي اس =، خط كس
ــتند كه «كسر  ــتند و يك عدد طبيعي نيس عبارت هاي رياضي هس
ــت عبارتِ (1) را محاسبه كنيم  ــاده كنيم». بنابراين بايد نخس را س
ــت، بيابيم و آن  ــري اس ــه احتمالاً يك عدد كس ــل آن را ك و حاص
ــر را تا حد امكان سـاده كنيم. پس در اين جا، سـاده كردن،  كس
ــامل محاسبات و ساده كردن كسر حاصل مي شود كه قدري  ش

با معناي قبلي تفاوت دارد. بگذاريد عمليات زير را انجام دهيم:
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ــبات و چهار عمل اصلي، حاصل عبارت  تا اين جا با انجام محاس

28 است. حال اين كسر را (به معناي اول) 
30

را پيدا كرديم كه كسرِ 

=28
3

14
150

ساده مي كنيم:                                             

14 است.
15 پس پاسخ سؤال فوق، 

ــه در پايه ي دوم  ــت. زماني ك ــده اس ــا هنوز ماجرا تمام نش امّ
ــنا مي شويم از ما مي خواهند كه  راهنمايي با عبارت هاي جبري آش

عبارت هايي مانند عبارت زير را ساده كنيم:
+    (الف      − + − =2 1 3x y x y        
3aa     (ب  b a b− + + − =4 2 7
امّا ديگر نه كسري است، نه خط كسري! در چنين عبارت هايي، 
منظور از سـاده كردن، جمع يا تفريقِ جمله هاي مشابه با يكديگر 

است. حال به مثال زير توجه كنيد:
عبارت هاي زير را ساده كنيد:

كليدواژه ها: واژه هاي رياضي، ساده كردن عبارت، تساوي = .
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x y y x+ − + − +1
2 3 5 1

2
3
2

2
3

) امّا  2
3

 ، 3
2  ، 1

2 ــود دارد (مثل  ــرهايي وج در اين عبارت، كس
ــر نيست، زيرا يك  ــاده كردن كس ــاده كردن، س اين جا منظور از س
عبارت جبري است (1) و لذا بايد جملات مشابه را تشخيص دهيم 

و آن ها را با هم جمع يا تفريق كنيم.

x y y x+ − + − +2
3 3 5 1

2
3
4

2
15 == + −12

15
9
4

9
2x y

ــت، امّا اگر خوب  ــد كه كار تمام شده اس خوب، به نظر مي رس
12 كسري است كه ساده مي شود: پس 

15 دقت كنيد، ضريب x يعني 
حاصل عبارت را به صورت زير نيز مي توان نوشت:

+ −4
5

9
4

9
2x y

ــردن عبارت هاي جبري  ــاده ك ــال، علاوه بر س ــذا در اين مث ل
ــاده كردن كسر نيز  ــابه)، س (به معناي جمع يا تفريق جملات مش

داشتيم!
ــاده كنيد»  ــؤال زير، منظور از «س ــما بگوييد كه در س حال ش

چيست؟
عبارت زير را تا حد امكان ساده كنيد:

× − × ×
− × − ×

21 14 55 4
8 49 11
( )

( ) ( )

ــخ: به معناي ساده كردن كسر است، زيرا عبارت داده شده  پاس
ــت كه اعداد صورت و مخرج به حاصل ضرب  ــر اس در واقع يك كس
ــده اند. اگر بخواهيم دقيق تر بگوييم، در واقع  اعدادي ديگر تجزيه ش

معناي محاسبه و سپس ساده كردن كسر حاصل است.
علامت « =»

ــيد. اين علامت را  ــما علامت « =» را مي شناس حتماً همه ي ش
اولين بار در رياضي كلاس اول دبستان ديديم:

1+1= ?
در عبارتِ  =1+1، بايد حاصل جمع سمت چپ تساوي را بيابيم 
ــمت راست تساوي بنويسيم. اين معنا براي تمام عبارت هاي  و در س

عددي كه عمليات مشابه در آن را بدانيم، يكسان است:
− −2( 33 7 5 4 8 1 1

8
3 2+ × − − − ÷ − =( ( )) ) ( )

ــاب نكرديم  ــد! حتي حس ــداي من! عبارت خيلي طولاني ش خ
جوابش چه عددي مي شود؟ امّا به هر حال معناي = در عبارت اخير، 
ــمت چپ است. در اين موارد، آن چه  همان يافتن حاصل عبارتِ س
ــت (گويا، گنگ يا صحيح  ــمت راست = مي نويسيم، يك عدد اس س

(منفي يا مثبت)، فرقي نمي كند، به هر حال يك عدد است).

ــراغ عبارت هاي جبري مي رويم و از همان مثال هاي  امّا باز به س
بخش قبل استفاده مي كنيم:

2 1 3+ − + − = ?x y x y

ــلِ عددي براي  ــت كه يك حاص ــا، معناي = اين نيس در اين ج
ــت آوريم، بلكه اين جا بايد عبارت جبري  عبارتِ سمت چپ به دس
را با استفاده از جمع يا تفريق جملات مشابه، ساده تر كنيم. پس = 
ــت و در واقع از آن جا كه  در اين عبارت به معناي ديگري آمده اس
ــتند، هرگز سمت  ــابه نيس عبارت x و y و عددي در اين عبارت مش

چپ تساوي با يك عدد برابر نيست. 
2 1 3 4 1+ − + − = + −x y x y x y

يك  كه  تساوي  راست  سمت 

عبارت جبري جديد است.
در عبارت زير، معناي = چيست؟

a ++ =2b ?
ــاده تر است  در اين جا نيز به معناي يافتن يك عبارت جبري س
(كه جمله هاي مشابه نداشته باشد). ولي از آن جا كه a و 2b مشابه 
ــتند، پس در واقع هيچ عبارت جديدي جلو مساوي نمي توانيم  نيس
بنويسيم! اين، از آن = هايي است كه سمت راستش عبارت ساده تري 

نمي توان نوشت.
در تساوي زير، = به چه معناست؟

− =2 42x x y( ) ?

x، پخش  y2 4− ــارت دوجمله اي  ــا بايد 2x را در عب در اين ج
ــتفاده از خاصيتِ پخشي، ضرب كنيم) و يك دو  كنيم (يعني با اس

جمله اي به دست آوريم:

x x y x xy2 32 4 2 8− = −( )

ــابه دارد كه با هم  ، دو جمله ي غير مش x xy32 8− ــارتِ  و عب
جمع (يا تفريق) نمي شوند. چنين حالتي به اين دليل پيش مي آيد 
x (عبارت داخل پرانتز) نيز از دو جمله ي x2 و 4y- كه  y2 4− كه 

مشابه نبودند، تشكيل شده بود.
پس در مثال اخير، = به معناي يافتن حاصل ضربِ تك جمله اي 
ــال زير، باز هم = به معناي  ــت. در مث x  اس y2 4− 2x در جمله ي 
ــت، اما حاصل ضربِ دو جمله ي x-y در دو  يافتنِ حاصل ضرب اس
جمله ي x+y؛ و البته در اين مثال و مثال قبلي، هيچ يك از حاصل 
ــت  ــه باز هم يك عبارت جبري به دس ــتند، بلك ضرب ها عدد نيس

مي آيد:
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x y x y x xy xy y2 2− + = − + −( )( )

ــده است؛ امّا يك دقيقه  ــد كارمان تمام ش خوب، به نظر مي رس
صبر كنيد! در عبارت سمت راست، جملات xy و xy- با هم مشابه 
xy پس مي توان  xy− = هستند و حاصل جمع آن ها، صفر است: 0

يك = ديگر گذاشت و عبارت را ساده تر كرد:

(xx y x y x xy xy y x y− + = − + − = −)( ) 2 2 2 2

اين مساوي به معناي ضرب كردن دو 
است  يكديگر  در  چپ  سمت  عبارت 

(البته با استفاده از خاصيت پخشي)

ساده  معناي  به  مساوي  اين 
كردن عبارت جبري است

خوب، به نظر مي رسد « =» در عبارت هاي مختلف، نشان دهنده ي 
ــكل و اجزاي عبارت  ــت هاي» مختلف است! ما بايد از ش «درخواس
داده شده، متوجه شويم كه چه نوع عملياتي را انجام دهيم و سمت 
ــت تساوي، چه بنويسيم. اگر فكر مي كنيد معناي ديگري براي  راس
= در عبارت هايمان نداريم، به مثال زير توجه كنيد و توضيح دهيد 

چه اتفاقي افتاده و هر = به معناي چيست؟

x − = − − = − − = −( )
( ) ( ) ( )1 2 3

3 1 3 2 1 6 1 7
بله، درست است: = شماره (1)، نشان مي دهد عبارت 3x-1، به 
ازاي (اين مساوي x=-2 يعني x همان عدد 2- است و باز معني اش 

− −3 2 1( ) فرق مي كند! واي خداي من ! ! ! ) با عبارت عددي     
برابر است.

− با حاصل  −3 2 1( ) = شماره ي (2) يعني حاصل عبارت عددي 
ــت و بالاخره = شماره ي 3) به معناي  عبارت عددي 1-6- برابر اس
ــت كه حاصل عبارت 1-6-، عدد 7- است. پس = شماره ي  اين اس
(1) در اين جا به معناي جاگذاري يك عدد در عبارت سمت چپ به 
جاي مجهول (يا متغير) آن عبارت و يافتن عبارت عددي بود و اين 

معنا با ساير معاني كه بررسي كرديم، متفاوت است.
ــت؟ (در  ــاي = در عبارت زير چيس ــما بگوييد كه معن حال ش
ــمت راست =  ــت و چه چيزي بايد در س ــت» چيس واقع، «درخواس

بنويسيم؟)
x y xy xy− + =4 6 22 2 ?

اگر هنوز حدس نزده ايد كه بايد چه كار كنيد، به اين توجه كنيد 
ــت، ولي درخواست  ــمت چپ، يك عبارت جبري اس كه عبارت س
 xy− 6 x و  y4 2 ــه جمله ي  ــرب در آن وجود ندارد، زيرا فقط س ض
ــت و اين سه  ــه جمله اي اس +xy  را دارد. پس در واقع يك س 2 2 و 
جمله  با هم مشابه نيستند. پس چه كار كنيم؟ قطعاً به نظر مي رسد 
ــاوي هايي باشد كه سمت راستش خالي مي ماند  كه اين = از آن مس

ــاده تري نمي توان جلو آن نوشت (مثل يكي از مثال هاي  و عبارت س
ــيد و فاكتورگيري يا  ــوم راهنمايي باش ــل). امّا اگر دانش آموز س قب
ــيد، مي بينيد  تبديل چند جمله اي به حاصل ضرب را ياد گرفته باش
از 2xy مي توان در اين سه جمله فاكتور گرفت و عبارت سمت چپ 
را به حاصل ضرب تبديل كرد، يعني برعكس آن كاري كه در مثالِ 

x كرديم! x y−2 42( )
پس داريم:

x y −4 62 xxy xy xy x y+ = − +2 2 2 32 ( )

ــاوي در سمت راست  ــد كه دوباره يك مس ــتان باش فقط حواس
x پخش نكنيد، چون دوباره  y− +2 3 نگذاريد و 2xy را دوباره در 
ــد! (خيلي از  ــت مي آي x به دس y xy xy− +4 6 22 2 ــان عبارتِ  هم

بچه ها به عادت، اين كار را مي كنند).
ــت ها براي نوشتن چيزي  نكند از اين همه تنوع در نوع درخواس
ــمت راست = گيج شده باشيد؟ ! براي اين كه يك جمع بندي  در س
كنيم، يك دور ديگر مطلب را از آن جا كه درباره ي علامت = نوشته 
شده است بخوانيد و سپس از اين جا به بعد ِ مطلب را ادامه دهيد.

با مرور كلي مثال ها، متوجه مي شويم كه در كل علامت تساوي 
( =) در موارد زير مورد استفاده قرار مي گيرد:

ــودِ آن عبارت  ــك عبارت عددي و خ ــن حاصل عددي ي 1) بي
عددي، مثل

+ − =1
2

3
2

1
4 1 3

4
2) بين دو عبارت عددي كه حاصل يكسان دارند، مثل

+ + ×1 2 42 55 1 4 2= + + 0

3) بين دو عبارت جبري كه يكي با عمليات مُجاز از ديگري به 
دست آمده است، مثلِ انواع نمونه هاي زير:
(جمع جملات مشابه)                    

4 6 5 6− + = −a b a a b

2 5 3 2 2 1 6 3 4− + − = − + − = − −x x x x x( ) ( ) 0

در سمت راست، با جمع مشابه به دست مي آيد عدد  پخشي  با  راست،  سمت 
عبارت هاي داخل پرانتز به دست مي آيد.

(با فاكتوري سمت راست به دست مي آيد)
6 3 32 − =x x x(( )2 1x −

ــاي آن عبارت، اعداد  ــاي جبري، وقتي متغيره 4) در عبارت ه
موردنظر را مي گزاريم و آن را به يك عبارت عددي تبديل مي كنيم، 

مثلِ

( )8 3 8 52 2x y− + = − + −
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كه در آن به جاي x، عدد 3 و به جاي y، عدد 5- را گذاشته ايم، 
يعني x=3 و y=-5، كه اين دو تساوي اخير به معناي برابري مقادير 

x و y با اعداد معيني هستند، يعني:
 y=-5 و x=3 5) برابري دو شيء از يك جنس با هم، مثل همان

در مثال قبل.
ــيء دو طرف تساوي مثل  البته توجه كنيد كه بايد جنس دو ش
هم باشد. در مجموعه ها يا در بحث بردارها نيز تساوي هاييي از اين 

دست داريم:
ــال 1) اگر A= مجموعه ي عددهاي طبيعي زوجِ كم تر از 10  مث

و 
B= مجموعه ي مضارب طبيعي 2 كه يك رقمي باشند،

A=B آن گاه
برابرند، يعني b

�� a و 
� مثال 2) در شكل زير، بردارهاي 

a b=
� ��

6) بين نام شيء و خود شيء قرار مي گيرد، مثلِ
, , , , ....1 2 3 4= { }�

يا
1

=
⎡

⎣
⎢
⎤�

¡
⎦⎦
⎥0

ــيء و اندازه ي آن قرار مي گيرد،  ــه، بين نام يك ش 7) در هندس
مثلِ

يا   =AB cm3
ــت كه من فراموش كرده ام نام  8) آيا باز هم موارد ديگري هس
ــيديم كه وقتي علامت =  ــر حال به اين جمع بندي رس ــرم؟ به ه بب
ــت آن خالي بود، حتماً نبايد يك عمليات يا  ــمت راس را ديديم و س
ــباتي انجام دهيم تا در سمت راست تساوي چيزي بنويسيم.  محاس
ــتن چيزي در سمت راست تساوي بستگي دارد  چگونگي و نوع نوش

به معنايي كه آن عبارت ها و تساوي ها مي دهند.
4x-6=12 حال آيا مي توانيد بگوييد تساوي زير چيست؟

ــت كه ما براي  ــاوي يك معادله اس ــت است؛ اين تس بله، درس
ــخص  ــاوي را ش ــاوي كاري انجام نمي دهيم، بلكه تس ــل تس تكمي
 (x يعني) ــت و ما به كمك آن، مقدار مجهول ديگري پيدا كرده اس

را پيدا مي كنيم. پس:
9) بين دو عبارت جبري كه دست كم يكي از آن ها حداقل يك 

مجهول دارد و به آن تساوي، معادله گوييم.
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دفتر انتشارات كمك آموزشى

 با مجله هاى رشد آشنا شويد

مجله های دانش آموزی  
 ( به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلى منتشر مى شوند ) :

 مجله های بزرگسال عمومی 
 (به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلى منتشر مى شوند):

 (به صورت فصلنامه و 4 شماره در هر سال تحصيلى منتشر مى شوند):

مجله هاى رشــد عمومــى و اختصاصى بــراى آموزگاران، معلمــان، مديران و 
كاركنــان اجرايــى مــدارس، دانش جويان مراكــز تربيت معلم و رشــته هاى 
دبيرى دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مى شوند. 

ــماره ى4  ــاختمان ش ــهر شمالى،س ايرانش ــان  ــران، خياب  نشـانى: ته
                آموزش وپرورش ، پلاك 266، دفتر انتشارات كمك آموزشى. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

مجله هاى رشـد توسـط دفتر انتشـارات كمك آموزشى 
 سـازمان پژوهـش  و برنامه ريزى آموزشـى وابسـته به 
وزارت آمـوزش  و پـرورش تهيـه و منتشـر مى شـوند:

وزش ابتــدايی  رشد آموزش راهنمـايی تحصيلی  رشد تكنولوژی   رشد آمـ
آموزشی  رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 رشد برهان راهنمايى (مجله رياضى براى دانش آموزان دوره ى راهنمايى تحصيلى)  
رشد برهان متوسطه (مجله رياضى براى دانش آموزان دوره ى متوسطه)  رشد آموزش 
قرآن  رشد آموزش معارف اسلامى  رشد آموزش زبان و ادب فارسى  رشد آموزش 
هنر  رشـد مشـاور مدرسه  رشد آموزش تربيت بدنى  رشد آموزش علوم اجتماعى 
 رشـد آموزش تاريخ   رشـد آموزش جغرافيا  رشـد آموزش زبان  رشد آموزش 
رياضى   رشـد آموزش فيزيك  رشد آموزش شيمى   رشد آموزش زيست شناسى  
 رشد آموزش زمين شناسى  رشد آموزش فنى و حرفه اى  رشد آموزش پيش دبستانى

مجله های بزرگسال اختصاصی

(براى دانش آموزان آمادگى و پايه ى اول دوره ى دبستان)

(براى دانش آموزان پايه هاى دوم و سوم دوره ى دبستان)

(براى دانش آموزان پايه هاى چهارم و پنجم دوره ى دبستان)

(براى دانش آموزان دوره ى راهنمايى تحصيلى)

(براى دانش آموزان دوره ى متوسطه و پيش دانشگاهى)
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